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Abstract 
This research has examined ten Turkmen fairy tales. The conclusions  
of the study show that the contrast between good and evil is the most 
important mythical component of  Turkmen magical tales. The teenage 
son and daughter of the family represent the forces of good who 
confront the forces of evil to save a family member or to seek what is 
desirable on a tumultuous journey. Travel is the enriching element that 
brings the immature hero to maturity. In most of the stories, the demon 
represents the evil and demonic force that disrupts the hero's work and 
the hero fights him in several stages and finally wins. In addition to 
demons, human anti-heroes such as stepmothers, siblings, and the evil 
old woman play the role of evil forces alone or as an auxiliary force. 
Both the forces of good and evil resort to magic as supernatural in 
advancing their goals. 
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Extended Abstract 

1- Introduction 
The origins of magical tales go far back to a time when the human mind 
was still intertwined with the supernatural, nature, and transcendental 
forces. If we do not say that these stories have a mythical structure, but 
mythical elements are used in them. By passing of mythical period, 
Myths did not disappear completely, but were transformed by merging 
with popular folk and folk beliefs. “In this transformation, they lose the 
characteristics of being mythical, including the nature of holiness and 
the primitive and primitive time of existence, are intertwined with other 
themes, and become a story. In this way, they are not destroyed and 
remain”(Afshari,1385:43).  
     The Turkmen people are one of the Iranian ethnic groups with a 
strong historical and cultural background that has created many folk and 
magical stories. These stories are called "Artekiller" in Turkmen. Most 
of Turkmen magic tales are scenes of battle between good and evil, 
which take the form of a hero and an anti-hero. The present study is a 
case study of ten written Turkmen magic stories  entitled "Ajke Jan" 
(dear sister), "Uch Oya" (three sisters), "Uch Doganing Kichyusi" 
(Third Brother), "Aq Pameq" (the name of the hero of the story), "Bir 
Adaming Uch Qizi" (three daughters of a man), "Qalander Sultan" 
(King of Qalandar), "Karam" (the name of the hero), "Kolje Buter"  
(The name of the hero), " Deev in the shape of deer "  and "Yaghshi 
Yigit Bargiddar Adam" (a rich man who pays the debts of the people).  

Research Question(s) 
1. How good and evil are manifested in Turkmen magic stories? 
2. In Turkmen magic tales, how and by what means good and evil fight? 

2. Literature Review 
Little research has been done on Turkmen stories.  

2-1 Charkez Onagh has compiled a number of these stories in his 
book "Turkmenler Baradaghi Yigandi Katablar". This book has six 
sections, which are as follows: 1- Stories 2- Poems 3- Beliefs and 
traditions 4- Proverbs 5- Narratives about cities 6- Houses and 
commanders. 

2-2 In an article entitled "Different Types of Oral Literature of the 
Turkmen People" published in 1997 in the Poetry Magazine, Yusuf 
Quojoq introduces and classifies the types of Turkmen oral literature. 
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2-3 The article "Anthropology of Turkmen Turkmen Folk Tales 
Based on a Mythical Approach" by Mojtaba Mirmiran and Alaleh 
Ebadi, published in the Second International Conference on Oriental 
Studies, Iranian Studies and Biddle Studies in 2016, discusses the story 
of Aq Pamegh from the perspective of the unconscious and 
anthropology.  

2-4 Baqer Sarukhani and Alireza Ghobadi in the article "Socio-
cultural narrative of Turkmen stories", which was published in the 3rd 
issue of the Journal of National Studies in 2007, have conducted a 
socio-cultural analysis of the collected stories through interviews. 

3. Methodology 
This study id done by descriptive and analytical method. For this 
purpose, it has been used by scholars of myths and folk tales such as 
Mehrdad Bahar, Jung, and Vladimir Propp. The method has been such 
that mythical and magical elements such as the battle of forces of good 
and evil, hero and anti-hero, hero journey, mythical numbers and 
objects, magic and sorcery have been extracted and analyzed in ten 
Turkmen magic stories. 

 4. Results 
An examination of Turkmen magical tales showed that  One of the most 
fundamental of mythical elements and archetypes is the battle between 
good and evil. In most stories, the main heroes and their helpers 
represent the forces of good, and the demons are the forces of evil in 
the story. The protagonists of these stories are boys and girls. It means 
that the hero / force of good will reach maturity and perfection after 
passing difficult tests, fighting the forces of evil and defeating them. 
The hero's journey is another archetypal element of these stories. These 
trips have a similar and repetitive pattern: 

- The hero leaves the house due to the kidnapping of his sister or 
brother and his wife 

- Difficult tests: crossing the desert, getting lost on the way home, 
hurricanes and tornadoes, sinking in water and wells 

- Get help from the magic object and helpers 
- Battle with evil forces 
- Finding and rescuing the kidnapped 
- Victory over evil 
- Marriage or attainment of status, property and wealth 
- return to home 
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The use of magic is one of the mythological and archetypal themes 
of the opposition of good and evil, and implies that the hero / force of 
good is guided and strengthened by extraterrestrial forces. 
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قهرمانان و ضد قهرمانان الگوهای خیر و شر در پردازش کارکرد کهن

 ∗ های جادویی ترکمنقصه

 3لاچن علاقیدکتر  ؛2؛ عادله کر*1نیامریم رامینکتر د

 19/4/1400 پذیرش مقاله:            15/11/1399 دریافت مقاله:

 کیدهچ
جادویي  پژوهان ده قصهاین پژوهش با روش توصیفي و تحلیلي و با اتکا به نظر اسطوره

 الگویي را در آناي و کهنتا بازتاب عناصر اسطوره است  مکتوب ترکمن را  بررسي کرده
 .ها بنمایاندقصه

و اي ، مهمترین عامل اسطوره«خیر و شر»دهد که نبرد نتیجه اجمالي پژوهش نشان مي
یر خپسر و دختر نوجوان خانواده نماینده نیروي هاي جادویي ترکمن است. الگویي قصهکهن

 ي پرهستند که براي نجات یکي از اعضاي خانواده یا در جست و جوي امر مطلوب در سفر
ه الغ را بکنند. سفر عنصر غنابخشي است که قهرمان نابفراز و نشیب با نیروهاي شر مقابله مي

هرمان قت که در کار دیو  نماینده نیروي شر و اهریمني اسها، ساند. در بیشتر قصهرپختگي مي
پردازد و سرانجام به پیروزي کند و قهرمان در چند مرحله با او به نبرد ميخلل ایجاد مي

ایي س به تنهبرادر، پیرزن بدجنافزون بر دیوها، ضدقهرمانان انساني مانند نامادري، زن رسد.مي
ر در شکنند. هر دوي نیروهاي خیر و وان نیروي کمکي نقش نیروهاي شر را ایفا ميیا به عن

 شوند. پیشبرد اهداف خود به جادو به عنوان امر فراطبیعي متوسل مي

ها الگوي خیر و شر، قهرمان و ضد قهرمان در قصههاي جادویي ترکمن، کهنقصه :هاواژهکلید
  جادویي، ادبیات عامه ترکمن.
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 مددرآ. 1
رسد که هنوز در ذهن بشر، ماورا و هاي جادویي به زماني بس دور ميگیري قصهشکل

ها صهقطبیعت و نیروها و عناصر فرامادي در هم آمیخته بود. اگر نگوییم که این 
شر اي دارد، دست کم از این عناصر سود جسته است. پس از اینکه بساختاري اسطوره

آمیختن ها کاملا از بین نرفتند بلکه با در، اسطورهاي را پشت سر گذاشتحیات اسطوره
 با باورهاي عامیانه و فولکلوریک، زیستي دگرگون یافتند. 

مله صبغۀ قداست اسطوره در این تغییر و تحول، ویژگیهاي اسطوره بودنِ خود از ج              
آمیزند درميهاي دیگر دهند با بنمایهو زمان ابتدایي و آغازین هستي را از دست مي

مانند شوند و همچنان باقي ميآیند؛ به این ترتیب، نابود نميصورت قصه درميو به
 . (43: 1385)افشاري،

اري یوره یکي از مهمترین منابعي که به بررسي باورهاي عامیانه و نیز ردپاي اسط
اي پایۀ باوره»شناسان، اسطورههاي جادویي است؛ از همین رو، رساند، همین قصهمي

: 138خدیش، ) «دانستندهاي پریان ميهاي عامیانه و بویژه قصهابتدایي اساطیر را در قصه

توان به هاي جادویي مياي در قصههاي اسطورهبر این اساس با بررسي بنمایه. (31
هاي الگوها دست یافت؛ به سخن دیگر، قصهها و کهندقایق پردازش و کارکرد اسطوره

افزاید و هم ها باشند که هم به غناي آنها ميازنمودي از اسطورهتوانند بجادویي مي
ها اسطوره» اي از تاریخ است.هاي فردي و جمعي آنها در برههگاه باورها و تجربهتجلي

 عیني شده تجربه اجتماعي بشر است که در شکل آرزوهاي جمعي یک قوم یا ملت
ها یا اي با قصهیختگي باورهاي اسطورهاز نظر پراپ آم .(15: 1362کاسیرر،) «شودظاهر مي

توان مي. (225: 1371)رک: پراپ، گرددشعائر و مراسم آییني به دوره پیشاتاریخ باز مي
یت دیني در ذهن -ايچنین نتیجه گرفت که دلیل این آمیختگي بقاي آیینهاي اسطوره

یي در آنها راه یهادگرگون اقوام است که البته بنا به زندگي روزانه و تحول آداب و رسوم،
 یافته است. 

است  ومندينشین با پیشینه تاریخي و فرهنگي نیرقوم ترکمن یکي از اقوام ایراني 
ا در زبان هاین قصه. استبه وجود آورده  هاي عامیانه و جادویي فراواني راکه قصه
نیکي هاي جادویي ترکمن، صحنه نبرد بیشتر قصه شود.خوانده مي« لرکيارته»ترکمني 

 یابد. و شر است که به شکل قهرمان و ضد قهرمان نمود مي
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 اي کهاین پژوهش با مطالعه موردي ده داستان جادویي مکتوب ترکمن از مجموعه
اجکه »مهاي گردآورده با نا« 1ترکمنلر باراداقي ییغندي کتابلار»آقاي چرکز اونق در 

سومین »)4سيانینگ کیچياوچ دوغ»سه خواهر(، «)3اوچ اویا»خواهر جان(، «)2جان
تر یک مرد(، سه دخ«) 6بیر آدامینگ اوچ قیزي »نام قهرمان قصه(، «) 5آق پامئق»برادر(، 

 )نام قهرمان(، « 9کلجه باتئر» نام قهرمان(، «) 8کرم» )پادشاه قلندر(، « 7قالاندر سلطان »
آدم «)11آدمدار غشي ییگیت برگيیا» دیوي در صفت آهو( و «) 10لي دووییک صفاتکه»

پژوهش این است پرسش است.  پردازد( انجام شدهيمهاي مردم را ثروتمندي که بدهي
 یابند و با چه ابزاري به نبردهاي جادویي ترکمن، خیر و شر چگونه نمود ميکه در قصه

 پردازند. مي

 پیشینه پژوهش. 2
ي عدادتاونق  هاي ترکمن پژوهشهاي اندکي انجام شده است. آقاي چرکزدر زمینه قصه

است. این  گردآوري کرده« ترکمنلر باراداقي ییغندي کتابلار»ها را در کتاب از این قصه
ورها با - 3شعرها  -2ها قصه -1کتاب شش بخش دارد که به ترتیب عبارت است از: 

این کتاب  .رهاخانها و سردا -6روایتهایي درمورد شهرها  - 5المثلها ضرب -4و سنتها 
 ه است.وري دارد و پژوهشي در محتوا و چند و چون آن صورت نگرفتگردآ جنبه

، «هاي مختلف ادبیات شفاهي مردم ترکمنگونه»اي با عنوان یوسف قوجق در مقاله
هاي ادبیات بندي گونهشعر چاپ شده است به معرفي و طبقهدر مجله  1376 که به سال

 شفاهي ترکمن پرداخته است.
 از« ايهاي عامیانه قوم ترکمن ایران بر اساس رویکرد اسطورهانسانشناسي قصه» مقاله 

شناسي، مطالعات المللي شرقمجتبي میرمیران و آلاله عبادي، که در دومین همایش بین
منتشر شده، قصه آق پامئق را از دید ناخودآگاه و  1395ایراني و بیدل پژوهي به سال 

 انسانشناسي به بحث گذاشته است.
هاي فرهنگي قصه -روایت اجتماعي» و علیرضا قبادي در مقاله باقر ساروخاني

وش چاپ شده است به ر 1386 مجله مطالعات ملي به سال 3، که در شماره «ترکمني
 اند.هاي گردآوري شده پرداختهرهنگي قصهف -مصاحبه  به تحلیل اجتماعي 

انهاي جادویي شناسي داستبررسي ریخت»اي است با عنوان نامهپژوهش دیگر، پایان
در دانشکده علوم  1396 ارکاکلي که به سالبي قرهبيخانم اغول نوشته« قوم ترکمن
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 نامه، داستانهاي عامیانهانساني دانشگاه گنبدکاووس دفاع شده است. در این پایان
شناسي ولادیمیر پراپ مورد جادویي)برگزیده از کتاب چرکز اونق( بر اساس ریخت

 و خویشکاریهاي مشترک در آنها تعیین شده است.بررسي قرار گرفته 
هاي انتخابي خانم هاي جادویي در این مقاله بر مبناي قصهگفتني است گزینش قصه

اي و اسطوره قره ارکاکلي صورت گرفته است. وجه تمایز این پژوهش پرداختن به مایه
وهش یاد شده و پژ نامههاي همبسته آن است که در پایانالگویي خیر و شر و مؤلفهکهن

 جام شده باشد.هاي ترکمني اناي ندارد که بر قصهدیگري پیشینه

 مروری بر قوم و ادبیات ترکمن. 3
اند و هنشین هستند که سالها در فلات ایران زندگي کردیکي از اقوام ایراني هاترکمن

و  شهری .امروزه بیشتر در استانهاي شمال شرقي از جمله استان گلستان سکونت دارند
 رسد. نژاد قوم ترکمن به اغوزها مي

هاي ایران رکمني آسیاي صغیر، عراق، آذربایجان و تهااغوزها، که اجداد ترکمن               
که تا قرن  ترین اقوام ترکهاي آسیاي مرکزي هستند کهاند، یکي از مهمشناخته شده

است که  ق. ه 5از قرن . اندق با نامهاي غز، اوغوز، تغوز اوغوز شناخته شده. ه 5
گ ، سناز منابع چیني این قوم، موجودیت خود را با نام ترکمن نشان داده است.

آید ها چنین برميتراکمه و اغوزنامه هاي اورخون، دیوان لغات ترک، شجرهنوشته
 .(23: 1383راد، )اعظميکه ترکمنهاي امروزي، همان ترکهاي اغوز هستند 

ي آسیاي مرکزي همگي مسلمان سني مذهب هاان، ترکمنبه لحاظ مذهب و زب
 زبانهاي کنند. زبانشناسان، زبان ترکمني را در زمرههستند و به زبان ترکمني صحبت مي

ان آورند که به زبگروه اوغوز یا گروه جنوب غربي از زبانهاي ترکي به شمار مي»
 .(53: 1385آیرونز، )« آذربایجاني و ترکي جدید بسیار نزدیک است

گونه  هاي تاریخي زبان و ادبیات ترکمن اینبندي کلي، دورهبراساس یک تقسیم
 شود:تقسیم مي

 زیادگارهاي ادبي مشترک با ترکها و دیگر طوایف اوغُ: ه. ق 7تا قرن -1
 عصر تسلط ادبیات قبچاقي و خوارزمي: ه. ق 10تا  7از قرن -2
 دورۀ تسلط ادبیات جغتایي: ه. ق 10قرن -3
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رکمني که دورۀ رنسانس و تجدید حیات زبان و ادبیات ت: ه ق 12تا  10قرن  از-4
 برجسته آن است. مختومقلي فراغي  چهره

. شود.هاي مختلف تقسیم ميعصر نویني که به دوره: ه. ق به بعد 12از قرن -5
. یابديمادامه  1357بخشي از این دوران از عصر رضاشاه آغاز شده است و تا انقلاب 

« بدین سو با تحرک و شتاب در حال تکوین و پویایي است 1357از سال  سپس
 .(1683: 2، ج 1383معطوفي، )

 ادبیات شفاهی و مکتوب ترکمن 1-3
شود و شاعران و ادبیات مکتوب مردم ترکمن تقریباً از هشت قرن پیش آغاز مي              

محمد یار، دولتالله سخنوران بزرگي چون وفایي، سیّدي، عندلیب، کاتبي، صوفي
در  آزادي، مختومقلي فراغي، مسکین قلیچ، ملانفس، محمدولي کمینه و دیگران

اي بس اند؛ اما ادبیات شفاهي این مردم، پیشینهبارور کردن آن سهم مهمي داشته
ارد دنگي کهن و غني دارد. ادبیات مکتوب و شفاهي مردم ترکمن با هم پیوند تنگات

 ران و ادیبان ترکمن،دبیات مکتوب و پژوهش در آثار سخنوطوري که بررسي ابه
رسد. سخنوران ترکمن براي نظر ميتوجه به ادبیات شفاهي و عامیانه ناممکن بهبي

 :1376)قوجق،اند مردم خود بهره برده خلق آثار ادبي از پندارها و باورهاي عامیانه
122)  . 

 لقوشغي شام-1: این قرار استردم ترکمن از مهاي مختلف ادبیات شفاهي گونه
ر ق آتدیلادیني، سانا واچلار، مونجو -لأله، هودي، توي آیدیملاري، شعرهاي مذهبي

کي ارته-3لار لر، یانگلیتماچناقیل لار و آتالار سؤزي، ماتال، دگیشمه دوزگي شامل -2
 ها(لر)افسانه

« لرکيهجادیلي ارت»یي، هاي جادوو به افسانه« کيارته»ها در زبان ترکمني به افسانه
هاي عامیانه ترکمن، که معمولا مؤلف یا مؤلفان آنها مشخص ها و قصهافسانهگویند. مي

تولي آنا ونیست دربرگیرندۀ موضوعاتي است که غالباً با داستانهاي مردم آذربایجان 
 ،«کور اوغلي»، «غریب -عاشق»، «همراه -صیاد»داستان  .وجوه اشتراک بسیار قوي دارد

« است هکه جملگي ریشۀ اوغوزي دارد از این گون« احمد -یوسف»، «طاهر -زهره»
 . (1: 1377سارلي، )

 هگونبدین فولکلور و شفاهي نیزیشتر ادبیات بها، چنانکه در تاریخ پیدایش این افسانه
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ینه به س زیرا از زمانهاي بسیار دور دهان به دهان و سینهاست، چندان روشن نیست؛ 
 و حتي امروزه نیز در میان این اقوام رایج است. نقل شده

اي با عناصر هاي اسطورههاي جادویي، بنمایهها و قصهلر یا همان افسانهکيدر ارته
هاي جادویي ترکمن بررسي قصهاست.  آمیختهجادویي و باورهاي فولکلوریک درهم

صر رگ و دیگر عنادهد که مفاهیم بنیادیني چون تقابل نیروي خیر و شر، منشان مي
هاي جادویي الگویي چون سفر قهرمان تا چه میزان در پردازش قصهکهن تقویت کننده

ها نقش داشته اشت. چارچوب نظري مباحث مربوط به منشأ و بویژه قهرمانان قصه
ظر اي خیر و شر، کارکرد جادو و مواردي از این دست است که با توجه به ناسطوره
ر این ر نظریات برجسته دمهرداد بهار، جان هیلنز و فریزر و دیگپژوهاني چون اسطوره

نگ و و مباحث مربوط به آن، نظر یو« قهرمان»زمینه صورت گرفته است. در تحلیل 
 جوزف کمبل و پراپ مطمح نظر بوده است.

 نبرد نیروهای خیر و شر . 4
یروهاي خیر نبه به اي، تقسیم جهان مادي و ماورایي یکي از بنیادیترین مفاهیم اسطوره 

ده و کل داشها را میان اقوام گوناگون و شر است که بنمایه مشترک بسیاري از اسطوره
ه کتوان با قاطعیت گفت حتي تفکر دیني از آن سرچشمه گرفته است. بنابراین، نمي

تمدن  . درباور به خدایان خیر و شر، نخستین بار در میان کدام قوم بروز یافته است
 بینیم که یادي، یوناني و مصري، خدایان خیر و شر را با نامهاي گوناگون ميسومري، هن

 اند؛ براي نمونه در، و یا از همان آغاز منشأ دوگانه داشتهاز خداي واحد پدید آمده
« ندآیارد که خدایان خیر و شر از او پدید ميخداي وجود د -یک غول»اساطیر یونان 

 .(398:  1389بهار، )
ن بوده آآور ه در ایران باستان، هسته مرکزي در ارتباط با آفرینش و پدیداین اندیش

 است. 
 و خدایان و از سويآریاییان از دیرباز به دو مبدأ خیر و شر قائل بودند: از یک س              

 خدایان ا بهردیگر، اهریمنان قرار داشتند. امور نیک و خیر مانند روشنایي و باران 
معین، )ن تاریکي و خشکي را به اهریمنان و امور بد و شر همچودادند نسبت مي

1338 :43). 
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ي مقدس و نامقدس، نیکي و شر، پاکي و پلیدي به عنوان یکي از باورها دوگانه
افته و یمود بنیادین دین زرتشتي در بخشهاي مختلفي از اوستا و دیگر متنهاي زرتشتي ن

 خوانیم:مي 2 ، فقره45یابد. در یسنا گسترش مي
اند از آنچه آن خواهم سخن بدارم از آن دو گوهري که در آغاز زندگي بودهمن مي              

 ردارکیکي مقدس به دیگري خبیث گفت که فکر و تعلیم و خرد و آرزو و گفتار و 
 .(207: 1389)پورداوود،  روح ما باهم یگانه و یکسان نیست و

اد ه ابعنیروهاي ماورایي منحصر نماند و همباور به دوگانگي خیر و شر صرفا در 
ا این باي در پیوند هاي هستي به گونهتا جایي که همه پدیده زندگي بشر را در برگرفت

یز هاي جادویي نبدیهي است که این نگرش به داستانها و قصهدو نیرو شناخته شدند. 
 ییر شکلا تغوهاي آنهدر بیشتر داستانهاي جهان، تقابل خیر و شر و نیرراه یافته است. 

انها، در این داست گیرد.داده، از حالت انتزاعي خارج شده، ملموس و عیني به خود مي
شتر بی» شوند.قهرمانان انساني و غیرانساني نماد و نمایندگان نیروي خیر و شر مي

 میان کند که در پس نبرد کیهانيداستانهاي نقل شده، معني و مفهومي را حفظ مي
ب و یر و شر نهفته است و آن را به صورت نبرد زمیني میان شاهان خونیروهاي خ

هاي جادویي ترکمن، نیروهاي البته در قصه. (23: 1368هینلز، ) «سازدگر ميجباران جلوه
اي سانهشر صرفا در شکل پادشاه ستمکار نیستند و بیشتر به شکل دیو، جادوگر و ان

گیرند که انساني پاک سرشت رار ميقن قصه یابند که بر سر راه قهرمابدجنس نمود مي
 است تا او را از مسیر خیر و درست گمراه کنند یا از میان بردارند.

 نمودی از نیروهای خیر و شر قهرمان و ضد قهرمان، 1-4
است و دو نیروي اهورایي و  با بدي هاي جادویي بیش از همه، صحنه نبرد نیکيقصه

هاي جادویي ترکمن در قصه برند.نبرد و ستیز به سر مياهریمني پیوسته با یکدیگر در 
نبرد خیر و شر بین قهرمان و ضد قهرمان و یاران آنها است و به مانند دیگر نیز 

داستانهاي اساطیري ملل، نیروهاي خیر و شر، صورت ملموس به خود گرفته و در 
ها، قهرمان اصلي شکل انسانها و جانوران و عناصر دیگر نمود یافته است. در این قصه

نیروي خیر است و نیروي شر و اهریمني در ضد قهرمانها معمولا در شکل دیو، پري، 
به اعتقاد یونگ،  یاند.باز و شرور نمود مياژدها، شاهان ظالم، نامادري، زنان حقه

کند که بر بدیهایي اسطوره قهرمان به مردي بسیار نیرومند و یا نیمچه خدایي اشاره مي»
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هر چقدر قهرمانان . (112: 1387یونگ، ) «شودب اژدها، مار، دیو، ابلیس پیروز ميدر قال
گناه هستند، ضدقهرمانان با خبث درون، حسادت، تباهي و ها شجاع، پاک و بياین قصه

 شوند.نابودي توصیف مي

 های جادوییقهرمان در قصه 1-1-4
ه در هستند. ساختار خانواد، قهرمانان، فرزندان خانواده هاي جادویي ترکمندر قصه

 :ها بدین صورت استاغلب قصه
 دختر. پدر و مادر یک پسر دارند و هفت-
 ک دختر.یپدر و مادر هفت پسر دارند و  -
 ختر.پدر و مادر یک پسر دارند و یک د-
 ختر.پدر و مادر یک پسر دارند و سه د-
 پدر و مادر سه دختر دارند. -
 پدر و مادر سه پسر دارند. -

هایي که خانواده هفت پسر دارند و یک دختر، قهرمان، دختر خانواده است قصه در
آید و در جایي که یک برادر، هفت یا سه خواهر داشته که درصدد نجات برادران برمي

آید. جایي که خانواده سه دختر داشته باشد، باشد، برادر درصدد نجات خواهران برمي
ند؛ اما هر گاه فقط سه پسر داشته باشند، گاه هر معمولا هر سه دختر قهرمان قصه هست

اند و گاه پسر کوچکتر. در قصه اجکه جان، نامادري با فرزند پسر سه پسر قهرمان قصه
آید. در خیزد و خواهر، که اجکه جان نام دارد درصدد نجات برادر برميبه دشمني برمي

قهرمانِ قصه اوچ دوغانینگ کنند. قصه اوچ اویا هر سه دختر خانواده با دیو نبرد مي
جنگد. در قصه آق پامئق، قهرمان تک دختر سي، برادر کوچکتر است که با دیو ميکیچي

خانواده است که درصدد نجات برادران از دست دیو است. در قصه بیرآدامینگ اوچ 
قیزي، قهرمان تک پسر خانواده است که باید سه خواهر را نجات دهد و با دیو بجنگد. 

لاندار سلطان، قهرمان، پسر سلطان است. در قصه کرم، قهرمان تنها پسر خانواده در قا
است که براي نجات هفت خواهرش باید با دیو بجنگد. در قصه کلجه باتئر، قهرمان 

لي دوو، قهرمان تنها ییک صفاتجنگد. در قصه کهتنها پسر خانواده است که با دیو مي
دار، قهرمان، سه گد و در قصه یاغشي ییگیت برگيجنپسر خانواده است که با دیو مي
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پسر تاجرند که پس از طي مراحل سفر و نبرد با دیو با مال و جواهر به خانه باز 
 گردند. مي

هاي مورد بحث، یک، سه و هفت است که عدد فرزندان خانواده در تمامي قصه
دي از یگانگي و نمااي اعداد است. عدد یک، بیانگر یادآور کارکرد نمادین و اسطوره

 -درنمایانگر پ»نیز  عدد یک نمودي از وحدانیت خداوند است و ناپذیري است.تقسیم
رار قخدا و وحدانیت است؛ بیانگر اصل یگانگي است که در زیر ساخت بقیه اعداد 

 «ستاهاي گوناگون به اصل واحد یگانگي به معني بازگشت تمامي تجربه گیرد.مي
کند و عدد سه نیز بر چرخه یا مجموعه دلالت مي .(30 :1387، 5شوالیه و گربران، ج)

ن، زمین و جهان، یعني آسما انهگیا  طبیعت سه  آغاز، میان و پایان باشد تواند بیانگر مي
ادل به مرکزي تع نماید و نقطهسه به عنوان عدد آسماني جان را مي. آبها را تداعي کند

 وح، جانتایي گوگرد، جیوه و نمک مظهر ریب سهدر کیمیاگري نیز ترک. رودشمار مي
کند. در روزهاي هفته، عدد هفت نیز بر کمال دلالت مي. (26: 1379کوپر، )و بدن است 

ست. ها، عدد هفت، نمودي از کمال امراسم سوگواري و ازدواج و بسیاري از آیین
و  ن اعدادای رمزي بنابراین، پردازش تعداد فرزندان و قهرمانان قصه با توجه به کارکرد

 وبان حاکي است که قهرمان به مثابه نیروي خیر باید ضمن حفظ یگانگي خود، نگاه
 یابد.حافظ تمامیت خانواده باشد که به شکل سه یا هفت خواهر و برادر نمود مي

پذیري زنها به عنوان قهرمان و نیروهاي ها، نقشنکته درخور توجه در این قصه 
کمرنگ شده  توان نسخهمانان زن در مقام نیروهاي خیر را ميخیر است. پردازش قهر

هان اي که زنان در سامان دادن کار جایزدبانوان داستانهاي اساطیري دانست؛ دوره
 نقشهاي قابل توجهي داشتند. 

ر زن کشاورزي و یابد؛ زیرا در این دوران، کادر عصر نوسنگي زن قدرت بسیار مي              
ر ر و سرودامداري است و بنابراین زن به اقتضاي کار و اشتغالش، مادمرد  مشغله

 . (7: 1388)ستاري، یابد شود و کیش پرستش زن ایزدان رواج ميطبیعت دانسته مي
پس از افول این دوره، قدرت ایزدبانوان، خویشکاري و صفات آنها با دگرگونیهایي 

هاي ترکمني به مانند دختران قصه شود. زنان وها انتقال داده ميبه قهرمانان قصه
اي، ظاهري زیبا و دلپسند دارند و از خردمندي و تدبیر و شجاعت و ایزدبانوان اسطوره

اي برخوردارند. البته باید گفت جنسیت قهرمان در خویشکاري جنگاوري قابل ملاحظه
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شجاعتِ  کند و هر دوي قهرمان زن و مرد بااو به عنوان نیروي خیر تفاوتي ایجاد نمي
 شوند. رو ميیکسان با نیروهاي شر روبه

 نیروهای شر و جو و نبرد باسفر قهرمان مبدأ جست 2-1-4
اي در باب رسیدن به آرزو و کمال مطلوب، سفر بوده است. هاي اسطورهیکي از بنمایه

ها و کشف افقهاي تازه با سفر و عبور از دشواریها، امکانپذیر وجوي ناشناختهجست
سفرهاي گوناگوني است  هاي جهان دربردارندهها و حماسهبیشتر اسطورهه است. شدمي

ه هدفي ب)خدایان، پادشاهان، پهلوانان و اشخاص دیگر( براي رسیدن  که قهرمان قصه
هاي ایي با مطالعه اسطورهشناس امریکدهد. جوزف کمبل، اسطورهخاص انجام مي

ا و رهنگهت که به صورت الگویي واحد در فهاي مشترکي در اساطیر یافجهاني، بنمایه
ه کرد و اي که کمبل به آن توجمهمترین تک اسطوره. شودهاي مختلف تکرار ميدوره

 به. تي قهرمان اساي از آثار خود را به آن اختصاص داد، تک اسطورهبخش گسترده
گیرد. ک ميسفر در پیشبرد خواست خود بسیار کم قهرمان از بنمایه باور کمبل، اسطوره

 وهاي جهان در زمانها ها و افسانهدهد که کهن الگوي سفر در قصهنشان ميکمبل 
فس شود تا انسان بتواند با سیر و سلوک، نمکانهاي مختلف در قالبي نو تکرار مي

 نه ملتهايها و روایتهاي عامیاسطورهادر این نظریه،  خویش را بشناسد و به کمال برسد.
ب یگانه دارد و سیر دگرگوني و سفر قهرمان در گذر از حجا گوناگون، پیرنگي

. ابدیها به سوي جهان ناشناخته در سه مرحله عزیمت، تشرف، بازگشت نمود ميدانسته
 ز زندگي روزمرهیک قهرمان ا» نامد:یگانه مي اسطوره کمبل این سه مرحله را هسته

کند: با ه آغاز ميماوراي طبیع هايشگفتي آمیز به حیطهکشد و سفري مخاطرهدست مي
یابد؛ هنگام شود و به پیروزي قطعي دست ميرو مينیروهاي شگفت در آنجا روبه

ضل فت و بازگشت از این سفر پر رمز و راز، قهرمان نیرویي دارد که به یارانش برک
ان نشان شناسي قصه پریولادیمیر پراپ نیز در کتاب ریخت .(40: 1385)کمبل، نازل کند

ریهاي متحمل دشوا» قهرمان در همه سفرها . خویشکاري است 31دهد سفر یکي از يم
 به شمار شود که همه آنها آزموني براي گذر به مرحله بعد یا مقصد نهایي اوبسیاري مي

 .(65: 1368پراپ، ) «رودمي
هاي جادویي ترکمن نیز براي رسیدن به کمال مطلوب به سفر قهرمانان قصه

تواند به یابد؛ اما ميفیزیکي نمود مي /محدوده زمینيمعمولا در رها سف اینروند. مي
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نوعي شناخت و خودآگاهي قهرمان اشاره کند و مفهوم رسیدن به کمال را در برگیرد. 
وجوي آرامش و نجات در قصه اجکه جان، قهرمان)اجکه جان( و برادرش در جست

کنند و سپس به آنها از خانه فرار مي»کنند. جانشان از دست نامادري، سفري را آغاز مي
در اینجا بیابان نمودي از سرگرداني و ناآگاهي  .(278: 1395)اونق،« رسندبیابان برهوتي مي

بر این نکته  اي تکرار شونده استبه نظر کمبل عبور از چنین مراحلي که بنمایه است.
سفر . (98: 1385بل، )کم« عبور از آستان، نوعي فناي خویشتن است»کند که تأکید مي

شود. سفر دریایي قهرمان این قصه را جان با رهاشدن در دریا شروع ميدیگر اجکه
توان نمودي از نوزایي و خودآگاهي دانست. در قصه اوچ اویا، سه دختر، سفري را مي

خورد و قهرمانان وارد کنند. با خروج از خانه، نظم و تعادل آغازین به هم ميآغاز مي
شوند. سه خواهر پس از خروج از خانه، گرفتار تندباد آزمون دشوار مي بحران و

کند. سه خواهر با کنند و سپس دیو آنها را اسیر ميشوند و راه خانه را گم ميمي
گردند. خروج از خانه، گم شدن و بازگشت به خانه، بازنمود به خانه بازمي شکست دیو

چنین رسیدن به کمال و نظم مطلوب مآگاهي، ناخودآگاهي و خودآگاهي و ه مراحل
شود. این آگاهي، خام است و به است؛ بدین معني که قهرمان نسبت به وضعیتي آگاه مي

شود و به همین دلیل به محض خروج از خانه، دچار بلایا و آزمونهاي دشواري  مي
نیروي گیرد. فرایند سفر و نبرد با گشتگي یا ناآگاهي قرار ميتعبیري در آشفتگي، گم

 رساند.شر، مرحله به مرحله، قهرمان را به خودآگاهي و کمال مي
خانه  سي، قهرمان براي نجات همسرش از چنگ دیو ازکیچيدوغانینگدر قصه اوچ

نجات  ووجو سفر او زمیني است و با هدف جست. کندخارج شده، سفري را آغاز مي
ه بر ه خانبدهد و سر را نجات ميگیرد و در نهایت با غلبه بر دیو، همهمسر انجام مي

 .(266و  265: 1395)اونق، گردد مي
سفر اول با هدف یافتن و دیدار : گیردپامئق، قهرمان، دو سفر در پیش ميدر قصه آق

گیرد. در این سفر، مقصد مشخص است و چگونگي رسیدن با هفت برادر انجام مي
سفر دوم قهرمان براي یافتن شيء  .شودقهرمان به آن مکان توسط مادر آموزش داده مي

چگونگي رفتن به آن  با آن برادران را زنده کند. ( است تاشیر شتر جادویي)جادویي 
آموزد. این سفر با منطقه و دست یافتن به آن شيء را پیرزني در نقش راهنما به او مي

ت سرانجام قهرمان، برادران را نجا .شود و در محدوده زمیني استاسب انجام مي
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پامئق سفر دیگري هست که قهرمان این سفر با  دهد. در بخش پایاني قصه آقمي
کند. در این سفر برادران هستند که براي یافتن پامئق( فرق ميقهرمان سفرهاي قبلي )آق

پامئق است که شعري را به کنند و یاریگر این سفر آقخواهر خود سفري را آغاز مي
یابد. این سفر هم ر از طریق این شعر خواهرش را ميآموزد و برادر کوچکتپسرش مي

-128)همان،گردنددر محدوده زمیني است و برادران در شهرها به دنبال خواهر خود مي

143). 
 ردباديگقیزي، هنگام بازگشت خواهران قهرمان به خانه، اوچدر قصه بیرآدامینگ

برادر با هدف نجات سه  شوند.يمکنند و گرفتار دیو را گم مي آید و راه خانهمي
 وشهدویي و تلوازم او در سفر، پتک جا .کندخواهرش از چنگال دیو، سفري را آغاز مي

و  شدن چهل روزه است. در این سفر نیز قهرمان پس از طي مراحل دشوار چون زنداني
ه دهد و خواهرانش را به خانزورآزمایي چندین باره با دیو، او را شکست مي

 . گرداندبازمي
رزني ریب پیسفر اول او با ف: رو دارددر قصه قالاندار سلطان، قهرمان دو سفر پیش

گیرد تا با کشاندن قهرمان به سرزمین موردنظر، او را به دست مکار صورت مي
رآمیز اسرا سفر دوم نیز قهرمان با فریبب پیرزني به باغي. در موجودي ناشناخته بکشد

بازگشت این سفر به  رسد، مرحلهشود. به نظر ميمي رود و در آنجا به سنگ تبدیلمي
یو ر بر درود ولي در برگشت سواقهرمان پیاده به این سفر مي. نوعي فرازمیني باشد

یز، اغ اسرارآمسفر به سرزمین ناشناخته و ب کند.شود و در آسمان پرواز ميسپید مي
 ر را باسف هر دو قهرمان، نمودي از ناآگاهي و قرار گرفتن در مرحله بحراني است؛ اما

. رسديمگذارد و با رسیدن به خودآگاهي، سرانجام به کمال نیز موفقیت پشت سر مي
 کمال قهرمان در پذیرفتن نقش پادشاهي نمود یافته است. 

 کند.در قصه کرم، قهرمان براي یافتن و نجات هفت خواهرش، سفري را آغاز مي
: 1395)اونق،رسدکند و به شهر پادشاهي ميا طي مياي رهاي طولانيکرم بیابانها و راه

پادشاه ظالم، اژدها، دیوهایي )کنداو در سه مرحله با نیروهاي شر مبارزه مي .(201-203
گردد. این سه مرحله ؛ پس از نجات خواهران به خانه برمي(اندکه خواهران را ربوده

تا به مقصودش دست یابد. در تکاملي است که قهرمان باید انجام دهد  نمودي از چرخه
ها، ربوده شدن افراد خانواده توسط دیو و تلاش قهرمان براي نجات آنها، این قصه
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تواند رمزي از گرفتاري بخشي از وجود آدمي باشد که فریب دیو نفس را خورده مي
هاي بسیار، دیو نفس به هلاکت است که پس از سیر و سلوک و تحمل مرارت و سختي

 شود.جود، یکپارچه ميرسد و ومي
ترک  نه راآوري هیزم خاباتئر، قهرمان همراه با دوستانش به قصد جمعدر قصه کلجه

شود و در نهایت با کند و گرفتار دیو ميدر راه بازگشت، راه خانه را گم مي. کندمي
 گردد. هاي او به خانه بازميشکست دیو و گرفتن طلا و گنجینه

معلوم خانه را ترک دوو، قهرمان با مقصد و هدف نالي ییک صفاتدر قصه که
ن، شود که سرزمیني را در خود جاي داده و در آکند؛ در راه سفر وارد چاهي ميمي

ه هرمان بقها، دیوي، پریزادها را زنداني کرده است. با کشتن دیوها و آزاد کردن پریزاد
 ست.اپري  ي و ازدواج بارسد. کمال قهرمان، رسیدن به پادشاهپادشاهي آن سرزمین مي

 دار آدم، سه پسر تاجر به درخواست پدر با هدفییگت برگيدر قصه یاغشي
روند. مقصد آنها مشخص است و فردي، کنند و به سفر ميتجارت، خانه را ترک مي

ا به رخود  سه پسر با پشت سر گذاشتن سه مرحله، سفر. راهنمایي آنها را برعهده دارد
سفرها قهرمان از خانه  شوند. در همهصاحب طلا و اموال زیادي مي رسانند وپایان مي

یشتر گذارد و در بشود، مسیرها و آزمونهاي دشوار را با موفقیت پشت سر ميخارج مي
هاي جادویي از جانب عامه مردم و براي گردد. از آنجا که قصهموارد به خانه بازمي

 بودهح مادي و زمیني مانند نجات رعموم پردازش شده است، موفقیت قهرمان در سط
ز یابد که نمادي اها، رسیدن به پادشاهي، ازدواج با پادشاه و مال و ثروت نمود ميشده

 خودآگاهي، امنیت، آرامش و آسایش و رستگاري است.
 سفر قهرمان

خروج  
 از خانه

نبرد با شر:  آزمونهاي دشوار
 پیروزي

ازدواج/ 
مقام/ 
 ثروت

بازگشت 
 به خانه

 که جاناج
* 

بیابان،رها شدن 

 * در دریا

ازدواج 

با 

 شاهزاده

- 

 * - * تندباد * اوچ اویا
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 دوغانینگاوچ

 سيکیچي
* 

 نگهباني بر قبر،

 مسابقه
* 

 ازدواج
* 

 آق پامئق

 برادران آق پامیق
* 

بیابان،کر و لال 

 شدن با سرب

گم کردن راه 

 خانه

* 

 - ازدواج
* 

بیرآدامینگ 

 اوچ قیزي
* 

 ندانگردباد، ز
* 

- 
* 

 قالاندار سلطان
* 

سرزمین و باغ 

 اسرارآمیز، چاه
* 

 پادشاهي
* 

 کرم
* 

راه طولاني، نبرد 

 با اژدها
* 

 ازدواج
* 

 کلجه باتئر
* 

گم کردن راه 

 خانه
* 

 ثروت
* 

 لي دووییک صفاتکه

* 

 چاه 
* 

ازدواج 

و 

 پادشاهي

- 

 یگیتیاغشي

 داربرگي
* 

 رفتن به شهرها
* 

 ثروت
* 

 نی: نوزایی قهرمان سفر به ساحتهای فرو زمی 1-2-1-4
هاي جادویي ترکمن، قهرمان در طول سفرش به ساحتهاي دیگر در برخي از قصه

اي، عنصر آنها فرو رفتن در آب یا چاه است. آب در باور اسطوره رود که عمدهمي
زک مادینه و مظهر زایش دانسته شده است. در قصه اجکه جان، قهرمان قصه توسط کنی

هم نماد مرگ آییني، و »ها آب در اسطوره .(280: 1395)اونق،شود در آب رها ميپادشاه 
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پذیري و تجدید حیات کامل و زایش نو هم رمز بازگشت به حالت پیش از شکل
شدگي، ور است. این غرقاجکه جان چند روز در آب غوطه. (89: 1376الیاده، )«است

هاي یک ماهي که خود نماد حیات است با مراقبتپایان قهرمان نیست و قرار است او 
فرو رفتن در دریا، که متضمن نوزایي است، نمادي از »به زندگي دوباره دست یابد.

در این قسمت از  .(446: 1387یونگ، )است«محل دگرساني و تولد دوباره»زهدان مادر 
ارتباط با  اگر اجکه غرق نشود، قطع .داستان نیز آب و گذر از آن نقش اساسي دارد

پذیرد. لازمه نوزایي، مرگ ظاهري است که براي اجکه صورتهاي کهنه انجام نمي
افتد تا بتواند براي پذیرفتن نقشي جدید در زندگي آماده شود. چندین روز اتفاق مي

سرانجام، نقش جدید، شایستگي براي پذیرفته شدن در قصر و همسري پادشاه است.
 . گزیندآورد و سپس او را به همسري برميمي پادشاه، اجکه را از آب بیرون

ش، هاي خواهران حسود همسردر قصه قالاندار سلطان، پادشاه با بدگویي و وسوسه
کنند؛ هایش را در بیابان رها کنند. آنها همین کار را ميدهد او را بکشند و بچهدستور مي

جا رد ز آن. تاجري که ااندازند.اما پسر و دختر خواهرشان را به چاهي در بیابان مي
د وبي دارخکند. پسر صداي برد و بزرگ ميکند و نزد خود ميشد آن دو را پیدا ميمي

آفریني/ یابد. کارکرد دوگانه مرگو به همین دلیل به دربار پادشاه )پدرش( راه مي
 اکند؛ امبود باززایي چاه، تداعي کننده قصه یوسف است. چاه قرار است که قهرمان را نا

ها و هماند و پس از بیرون آمدن از آن و از سرگذراندن تجربقهرمان در چاه زنده مي
ییک صفات لي دوو، قهرمان با رسد. در قصه کهماجراهاي گوناگون به پادشاهي مي

شود که کند. در راه سفر وارد چاهي ميمقصد و هدف نامعلوم خانه را ترک مي
 سرزمیني را در خود جاي داده است. 

ي زیادي انبار هاي آن طلارسد که در خانهقهرمان در آن سرزمین اول به شهري مي              
هاي هاي آن قفلرود که در خانهشده است؛ سپس به شهر دیگري در آن سرزمین مي

زادگان پری بزرگي دارد و پریزادگاني در آنها اسیر هستند، قهرمان با شکستن قفلها
، )اونق رسدن آمدن از چاه به پادشاهي ميو پس از بیرو دهدزنداني را نجات مي

 .(193و  192: 1395
چاه نماد راز، پوشیدگي و بویژه نماد حقیقت است. چاه را نماد شناخت نیز »
دانند که جداره آن راز است و عمق آن سکوت؛ البته سکوتي ناشي از فرزانگي مي

: 2، ج1387شوالیه و گربران، ) «نفس والاي رشد معنوي و تسلط بر اشراقي؛ یعني مرحله
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فرو رفتن در ساحتهاي زیرزمیني چون قعر آب و چاه و نجات پیروزمندانه از آن،  .(483
هر چه اشخاص قصه بر این محیط غالبتر »کند. اي قهرمان را حفظ ميالگوي اسطوره

دنیاي  باشند، نشان از نزدیک بودن شخصیت قهرمان به ویژگیهاي ایزدان و ایزدبانوان
 . (233: 1395)عباسي، اساطیري دارد 

 رسان در نبرد قهرمان با نیروهای شرجادو: ابزاری یاری 3-1-4
ورزي بشر، که هنوز دانش و خردورزي مبناي تفکر او را هاي آغازین اندیشهدر دوره

، گونيشکل نداده بود، توسل به جادو و نیروهاي جادویي براي دخالت، تغییر، دگر
ادو ج» .دفع مانع در اسباب و کار جهان در بیشتر اقوام وجود داشته است ایجاد یا
به  راه رسیدن نوع بشر در تر و خامتر ذهن انساني است که همهابتدایي مرحله نماینده

ي تأثیر جادو از طریق گوی .(125: 1392فریزر، )« گذرنداند یا ميدین و علم از آن گذشته
شود تا بر اشیا، جانوران و ادا مي ه به صوت و لحن خاصگیرد کهایي صورت ميواژه

 انسان رسوخ، و آنها را به میل خود دگرگون کند. 
ي بلند قرائت و یا آید که با صداجادو نیرویي است که از نفوذ کلماتي به وجود مي              

ات طور که روي موجودتواند همانشود و انسان ميبه صورت آواز خوانده مي
 اقوال و حرکات مخصوص در لغت تأثیري کند کند به وسیلهروحاني عمل مي

 . (134: 1346)شاله، 
 جادوگري به وپیشینه جادو  گویند.به این کار افسون کردن و ورد گفتن نیز مي

اي از مادها بودند که کاهن قومشان رسد. مغان طبقهایران باستان و دوره مادها مي
کردند. پژوهشها در ه ميدر بیماریها و مشکلات به آنها مراجعشدند و مردم شمرده مي

رفتند که کهانت گروهي ویژه از مادها به شمار مي» دهد که آنها باب مغان نشان مي
ها، پیکرگرداني، مسخ، کارکرد جادو در قصه .(104: 1384)رضي،« ویژه آنها بوده است

ه کست ابدیهي  انوران بوده است.نیروي سحرآمیز بخشیدن به اشیا، عناصر طبیعت و ج
افته نیز راه ی هاها و افسانهباور به تأثیر جادو و شکلهاي گوناگون آن میان عوام به قصه

ا نفوذ اني یهاي جادویي ترکمني در بیشتر موارد، جادو به شکل پیکر گردباشد. در قصه
ن و خدمت قهرماشود و معمولا در در اشیا و بخشیدن ویژگي جادویي به آنها دیده مي

 شود.گیرد و گاه نیز ابزار ضدقهرمان ميدر جهت دستیابي او به مقصود قرار مي
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یر تغی»پیکر گرداني  یابد.جان، جادو به شکل، پیکرگرداني نمود ميدر قصه اجکه
وي نیر شکل ظاهر و ساختمان و اساس و هویت قانونمند شخص یا چیزي با استفاده از

ا نوشیدن از برادر قهرمان بدر این قصه . (43:  1388ستگار فسایي، )ر« ماوراءالطبیعي است
راقبت مجادوي دیگر، درختي است که از قهرمان . شوداي به آهو تبدیل ميآب چشمه

ت به مین درخاز آن بالا رود؛ اما هتواند نمي ، هیچ کسدرختي که جز پرندگان ؛کندمي
الا بشود تا اجکه از آن شنود؛ خم ميدلیل داشتن قدرت جادویي، حرفهاي اجکه را مي

توانند تنه درخت را ببرند و اجکه را کنند، نميبرود و نگهبانان قصر هر چه تلاش مي
ندگان و رمز جامعه ز »و  اي استدرخت یکي از عناصر اسطوره پایین بیاورند.

نه ت ست.انمایشگر ولادت و بالندگي و تکامل پیوسته خانواده و جامعه و قوم و ملت 
رکرد با این کا .(28و 25: 1396)دو بوکور،است« من»نفس( و قدرت «)من»درخت، نمودار 

انان در کند؛ از این رو، ناتواني نگهباست که درخت در این قصه از قهرمان مراقبت مي
تواند يي نمبریدن تنه درختي که اجکه از آن بالا رفته، گویاي این است که هیچ نیروی

بیعت صر طودي قهرمان/ خیر را خدشه دار کند. پیوند انسان با عناقدرت و یگانگي وج
بیعي طاي درخور توجه است. بر مبناي این تفکر، نیروهاي بویژه درخت از دید اسطوره

 شوند. هاي جادویي مينگاهبان قهرمانان قصه
یابند مي سه خواهر، سه شيء شانه، قیچي و آینه، ویژگي جادویياویا، در قصه اوچ

 ه شانه بهاین گونه کبه رهانند. به کمک آنها، سه خواهر، خود را از اسارت دیوها مي که
دي ي و نابوشود و دیوها را به گمراهجنگلزار، قیچي به سنگزار و آینه به دریا تبدیل مي

بیشه خیزران به معناي جنگلي » یابد.زار شباهت ميدر این قصه شانه به بیشه کشاند.مي
ایتگر اي که به این خیزرانها تشبیه شده است درفش حماست و شانهغیرقابل دخول 

قیجي، .  (18: 3، ج1387شوالیه و گربران، ) کندهاي آن حالت دشنه پیدا مياست و دندانه
کند و ع ميبرد؛ قطنیرویي است که مي.. قیچي، مغار و .»نمادي از بریدن بدیها است. 

 شناخت و آگاهي فزون بر کارکرد نجاتبخشي، نوعيآینه نیز ا .(272همان،) «سازدجدا مي
 رهاند.سازد که او را از دیو گمراهي و تاریکي ميرا براي قهرمان ممکن مي

بنا به  قهرمان. سي، جادو به شکل فراخواني استکیچيدوغانینگدر قصه اوچ
کند شب دو تار موي اسب دریافت مي هر در نشیند وشب بر گور مي سهوصیت پدر، 

، در این قصه. کندرا حل مي مشکلشو  شودمياسب حاضر صاحب ه با سوزاندن آن، ک
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و او را براي رسیدن به  ،جادو به نفع قهرمان عمل اي عدد سه،افزون بر کارکرد اسطوره
 .کندهدفش یاري مي

قهرمان وقتي سفر کند. به واسطه شيء سحرآمیز عمل ميپامئق، جادو در قصه آق
 . قهرماندجادویي دار ویژگيدهد که ميبه او اي کلوچه ،مادرش ،کنداول را شروع مي

 شود. تأکید بر حرکتبرده ميبرادران  اسارتکلوچه به محل  واردایره با چرخاندن
ت. وار کلوچه براي رسیدن به مقصود به دلیل باور به نقش تکاملي دایره اسدایره

ي کمال پایان و فراز و فرود است، نوع دایره فاقد آغاز و از آن رو که» توان گفت: مي
  .(141و  140: 1379کوپر، )« کنداولیه و تمامیت و کلیت را القا مي

 پتکیء جادویي دارد: اولین شيء، شي سهقهرمان قیزي، اوچ در قصه بیرآدامینگ
. ي کندمابود تمام بدیها و شرارتها از جمله دیوها را ن قهرمان، که با آن است جادویی

است  ییسفره جادودومي، . سازندببراي او  کهدهد وسیله را قهرمان، سفارش مي این
دین تواند چنجادویي دارد و مي این سفره ویژگي .از خانه سه دیو دریافت مي کند که

 ارد.دن را آاست که فقط یک نفر در دنیا  انگشتر سلیمان. سومین شيء، نفر را سیر کند
به  بآعر قاز  که جان دیوها در آن قرار دارد را دوقيقهرمان با کمک این انگشتر، صن

ست که ، شيء جادویي دیگري اسوزن .بردبین مي آورد و دیوها را ازمي آن بالاي
گیرد به این آن را به کار مي امان ماندن برادرش در برابر دیو خواهر قهرمان براي در

اني کرگرداین قصه با پی از در بخشي دیگر .آورداو را به شکل سوزن در مي صورت که
ر شکل گربه د اي مشکوک، خود را بهقهرمان براي خبرگیري از خانه شویم.مواجه مي

ري دفش یاهجا، جادو عملکرد مثبت دارد و قهرمان را براي رسیدن به نتا ای. آوردمي
 در دیو بهما. کنندمياستفاده پیکرگرداني از جادو و در این قصه، دیوها هم  .کندمي
اي ظاهر ت خانهأل درخت، خواهر بزرگ به شکل کوزه و خواهر کوچک در هیشک
 شوند.؛ اما موفق نميبین ببرند شوند تا قهرمان را ازمي

به سنگ  او را پیکرگرداني قهرمان است کهشکل در قصه قالاندار سلطان، جادو به 
زیرا به قهرمان دهد؛ رخ مي راهنما ورنتیجه تخطي از دستدر این حالت  کند.تبدیل مي

قهرمان به آن  سفارش شده است که هنگام ورود به باغ به هیچ چیز نگاه نکند؛ ولي
کند که شدگي قهرمان بر این دلالت ميسنگ .شودو به سنگ تبدیل مي کندتوجه نمي

جادوي بعدي، بلبل  در مسیر سیر و سلوک، اطاعت از راهنما تا چه میزان حیاتي است.
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که  ،ندن وردي بر یک مشت خاک و پاشیدن آن به سمت قهرمانبا خوا که گویاست
 . دانگردت قبل بر ميأبه هی را شود و او، باعث نجات او مياست سنگ شده

یکرگرداني دیو و قدرت پبه دو شکل  را ییک صفات لي دوو، جادوکهدر قصه 
 هو دردیو براي فریب و شکار انسانها به شکل آ .کنیمجادویي قهرمان مشاهده مي

یروي ن، ادوشکل دیگر ج .کشاندگاه خود ميآنها را به مخفي ،آمد و با فرار و گریزمي
 ودرت ق .شودقهرمان هر پنج روز، یک سال بزرگ مي عجیب بالندگي در قهرمان است.

  .آوردمي يزور او با انسان و دیو قابل قیاس نیست و همه را به شگفت
 کلجادو در خدمت ضدقهرمان است که به ش دار آدم،یگت برگيدر قصه یاغشیي

 .رسانديو به مخالفان قهرماي یاري مشود ماري از دهان دختر پادشاه مصر خارج مي
ها جادو قدرت ماورایي قهرمان و ضد قهرمان تلقي توان گفت در تمامي این قصهمي
 کند.مياي است که آن دو را در نبرد با یکدیگر توانمند برندهشود و عنصر پیشمي

 های جادوییابزار  و شیوه  

شيءجادویي/  پیکر گرداني 
 عناصر طبیعت

 درخت مسخ برادر قهرمان به شکل آهو اجکه جان

 شانه، قیچي، آینه - اوچ اویا

 دوغانینگاوچ
 سيکیچي

 موي اسب -

 کلوچه، شیر  - آق پامئق

بیرآدامینگ 
 اوچ قیزي

پیکرگرداني قهرمان به شکل سوزن، 
ه، پیکر گرداني دیوها به شکل گرب

 درخت، کوزه و خانه

پتک، سفره، 
 انگشتر

 بلبل تبدیل قهرمان به سنگ قالاندار سلطان

 - - کرم

 - - کلجه باتئر

 - پیکر گرداني دیو به شکل آهو لي دووییک صفاتکه

 - بیهوش کردن قهرمان داربرگي یگیتیاغشي
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 نیروهای شر: ضد قهرمانان 4-1-4
اي هاي جادویي ترکمن، نیروهاي شر یا همان ضد قهرمانان، ترکیبي از نیروهقصهدر 

اند یا در بودهرانساني و غیر انساني هستند که یا خواهران و برادران و همسر قهرمان را 
کنند. نیروهاي شر همچون نیروي محرک تراشي ميراه رسیدن به کمال مطلوب مانع

است که  دارند. در نبرد با آنانو جو و تکاپو وا مي قصه هستند که قهرمان را به جست
 رود.کاملي پیش ميتخورد و در مسیر عیار قهرمان محک مي

 ضد قهرمانان غیر انسانی: دیو، اژدها، پری 1-4-1-4
هاي عامیانه و جادویي، نیروهاي شر، شکل هاي ترکمن، مانند بسیاري از قصهدر قصه

رند که از این میان نقش دیو بسیار پررنگتر است. تقریبا دا دیو و اژدهاغیر انساني چون 
مورد بررسي، دیو بنیادیترین نیروي شر است که در کار  در هشت قصه از ده قصه

، بازمانده نیروهاي اهریمني هستند که روي زمین براي دیوهاکند. قهرمان خلل ایجاد مي
هاي ات در باورهاي اسطورهاین موجودکنند. انسانهاي نیکو خصال، دشواري ایجاد مي

ارواح خبیث یوناني،  »مردمان گوناگون جهان به نامها و شکلهاي گوناگون همچون 
هاي اعراب، شاطین و والکریهاي آلماني و نظایر آن  بروز راکشاساي هندوان، جني

. (428: 1389سرلو، ) «یابند که  همه، نماد نیروهاي مرگ آفرین در شکلهاي گوناگونندمي
هاي ایراني، دیوها در برابر اهورامزدا و ایزدان و در سطحي ها و حماسهاسطورهدر 

گیرند. دیو در نقش نها )پادشاه، پهلوان و دیگران( قرار ميتر در برابر انساپایین
تراشي براي هاي ترکمني نیز راه یافته است. کارکرد اصلي آنها، مانعضدقهرمان به قصه

ها، ا او را از رسیدن به اهدافش بازدارند. در این قصهقهرمان/ نیروي خیر است ت
تراشي دیوها به شکلهاي گوناگوني چون جدال با قهرمان، فریب قهرمان و ربودن مانع

اویا، دیو سه خواهر گمشده را با گفتن در قصه اوچ یابد.او نمود مي عضوي از خانواده
کند و آنها را به رب زباني ميام، چاینکه من هم به دنبال دختراني چون شما بوده

و با فرار از  پردازندکند؛ اما آنها به جدال با دیو ميزنداني مي برد و در خانهاش ميخانه
 دوغانینگ در قصه اوچ. (267: 1395)اونق، گردنددست دیو، عاقبت به خانه برمي

دوبرادر طلبد؛ ولي آبي را که همسران سي، دیو از همسران سه برادر آب ميکیچي
برد، دیو او را گیرد؛ اما وقتي همسر مأمت براي دیو آب ميآورند، نميبزرگتر مي

بیند که همسرش ربوده شده است. بنابراین تصمیم آید و ميدزدد. مأمت به خانه ميمي
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رود و با گذر گیرد او را نجات دهد. با پیروي از راهنماییهاي یک پلنگ، راهي را ميمي
رسد؛ همسرش را نجات ه و دو سگ به بالاي سر دیو خوابیده مياز پیش یک گرب

زند و آید و مأمت را کتک ميکنند؛ اما دیو به دنبال آنها ميدهد و با هم فرار ميمي
گیرد؛ مأمت دوباره با راهنمایي پلنگ، اسب دیو را، که توان پرواز همسر او را پس مي

و را از بلنداي آسمان به زمین پرتاب کند شود اسب، دیکند و باعث ميدارد، تحریک مي
)همان، گرداندو دیو از بین برود. پس از شکست دیو، قهرمان، همسرش را به خانه برمي

در اینجا خانه، حریم امني است که تنها با خروج ز آن به دیو اجازه  .(266و 255
او  به کلبهیابد و دهد. در قصه آق پامئق، دیو رد آق پامئق را مينمایي ميقدرت

تواند وارد کلبه شود از پشت در، خون انگشت آق پامئق را رسد؛ هرچند نميمي
تر شود. راه نیافتن دیو شود او روز به روز لاغر و نحیفخورد و با این کار باعث ميمي

کند که نیروي شر به درون کلبه و مکیدن خون انگشت آق پامئق بر این دلالت مي
خصي و دروني قهرمان/ نیروي خیر راه یابد؛ اما در کار او خلل تواند به ساحت شنمي

کند. در اینجا نیز خانه/ کلبه کارکرد مراقبتي دارد و ساحتي نفوذناپذیر براي ایجاد مي
 در قصه پردازان بوده است.هاي تربیتي آن مدنظر قصهنیروهاي منفي است که البته جنبه

اي سه خواهر او اسیر نواده است که بر اثر حادثهقیزي، قهرمان، پسر خااوچبیرآدامینگ
جنگد و در نهایت خواهران خود را شوند. او در چند مرحله با دیوها ميسه دیو مي

در قصه کلجه باتئر، دیو، قهرمان و دوستانش را در راه  .(139 -134)همان، دهدنجات مي
کشد و به خانه را مي رباید؛ اما کلجه با هوشیاري و شجاعت دیوبرگشت به خانه مي

لي دوو و یاغشي ییگیت برگي دار نیز دیوها ییک صفاتهایي کهگردد. در قصهبازمي
به رغم کارکرد منفي دیو کمتر شود. اند که قهرمان بر آنها پیروز ميضد قهرمانان قصه

و در قصه قالاندار سلطان، دی باشند. شود که برخي از آنها یاریگر قهرمان قصهدیده مي
و پروازکنان به  کندميگر، قهرمان و همراهان را بر پشتش سوار سپید در نقش یاري

 .(144)همان،رساندخانه مي
شود که معمولا در نقش نیروي شر ظاهر مي اژدهاهاي جادویي ترکمن، گاه در قصه

، اژدها در نقش کرََم نماد تاریکي، خشکسالي، تباهي و ظلم است؛ براي نمونه در قصه
شود که تاریکي و ظلم را بر شهر حاکم کرده است و با روي شر و اهریمني ظاهر مينی

دوم سفر، قهرمان  . در مرحلهکندعام ميدیدن روشنایي در هر خانه، اهل خانه را قتل
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اژدهایي به شهر هیچ کس حق ندارد  رسد که به سبب حملهقصه، کرم به شهري مي
ه است که شبها چراغها را خاموش کنند. کرم با چراغي روشن کند. پادشاه دستور داد

)همان، گرداند کند و روشنایي را به شهر باز ميکشتن اژدها شهر را از شر آن خلاص مي

قهرمانان خورشیدي بر انواع »کرم در نقش قهرمان، نمودي از روشنایي است.  .(202
تعادل و حاصلخیزي را  کنند و با غلبه بر اژدها، تاریکي و خشکسالي،اژدهایان غلبه مي
 «اندارندزندگي را دوباره به جریان مي گردانند و چرخه راکد شدهبه طبیعت بر مي

 .(6: 1389قائمي، )

 دوگانه پری چهره 1-1-4-1-4
. پري به روندها به شمار مياز دیگر نیروهاي غیر انساني این قصه پری و پریزادها

 ووگرانه دریایي با سرشتي جاد الخلقهجیبعنوان ایزد آب، خداي مادینه و موجود ع
ه هاي عامیانه راه یافتشود که به قصههاي جهاني دیده مياسطوره اعجازگر در همه

اي پري در میان اقوام مختلف، این نظر از ریشه و دگرگونیهاي اسطورهصرف .است
گي ت و رنهاي ایراني کارکرد دوگانه دارد: گاه منشأ خیر و نیکي اسموجود در قصه
ست که امال و خواسته، نمایشگر رمزي راهنما و آموزگاري  بخشنده»خدایي دارد و 

افسونگر است و به  و گاه (247و  246: 1386دلاشو، )« دهدنظرکردگان خود را یاري مي
مله و از ج رساند. گویا کارکرد منفي پري از برخي روایتهاي کهنضدقهرمان یاري مي

در ». ه استا سرچشمه گرفته که جنس مؤنث دیوان معرفي شدهاي اوستبرخي قسمت
 گاره درن انآیین مزدیسنا پري بسان یکي از دامهاي اهریمني انگاشته شده و بازتاب ای

: 1350ي، سرکارات)«ادبیات زردشتي چنان است که از پري همیشه به زشتي یاد شده است
1) . 

گاهي یاریگر قهرمان ؛ و گاه منفي هاي ترکمن، پري نیز گاه چهره مثبت دارددر قصه
کند. در قصه قالاندر سلطان، دو پریزاد در است و او را در رسیدن به هدفش یاري مي

کنند که وقتي به درون باغ رفت به شوند و به قهرمان توصیه مينقش یاریگر ظاهر مي
خواهر  شود؛ اماکند و به سنگ تبدیل ميهاي آن نگاه نکند؛ اما پسر گوش نميشگفتي

تواند بلبل گویا را مجبور کند برادرش را قلندر سلطان با پیروي از راهنماییهاي پریان مي
، پریزادها به قهرمان و لی دووییک صفاتکهدرقصه .(141: 1395)اونق، زنده کند 

دهند و در نهایت افزار دیوها را به آنها نشان ميدهند و جاي جنگبرادرش غذا مي
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شوند و هر یک کشند و خود پادشاه آن سرزمین ميو لشکریانشان را ميقهرمانها دیوها 
ییک صفات لی که ؛ درقصه(192)همان، کنند با یکي از زیباترین پریزادها ازدواج مي

و  دهندافزار دیو را به او نشان ميدهند و جاي جنگ، پریزادها به قهرمان غذا ميدوو
کند. گاهي نیز یاریگر ضدقهرمان است و مانع يعاقبت قهرمان با یکي از آنها ازدواج م

« دار آدامیاغشي ییگت هم برگي»شود؛ براي نمونه در قصه رسیدن قهرمان به هدفش مي
و با  کند تا داراییهاي آنان را غارت کندهوش ميبینیم که پري سه پسر تاجر را بيمي

 .(284)همان، همراهي دیوها آنها را از بین ببرد 

 نسانیاقهرمانان  ضد 2-4-1-4
ها هاي جادویي ترکمن هستند در برخي قصههرچند دیوها، ضدقهرمان اصلي قصه

کنش آنها بر دوش ضدقهرمانان انساني گذاشته شده است. نامادري، پیرزنان بدجنس و 
برادران و کنیز پادشاه ضدقهرماناني هستند که یا به تنهایي نقش نیروي شر را ایفا زن
گر ضد قهرمانان غیرانساني چون دیو هستند. در اجکه جان، نامادري کنند یا یاریمي

گیرد براي درمان بیماریش گوشت برادر اجکه را بخورد. اجکه به محض تصمیم مي
کند و پس از پشت سر گذاشتن دارد و از خانه فرار مياطلاع، برادرش را برمي

اما کنیز پادشاه به او  شود؛ماجراهایي)مسخ برادرش به شکل آهو(، همسر پادشاه مي
اندازد. اجکه توسط ماهي، که یادآور ماهي یونس کند و او را در آب ميحسادت مي

مادر باردار  گردد. در قصه آق پامئق،شود و دوباره به قصر برمياست، محافظت مي
گویند که اگر نوزاد دختر شد از در عروسکي روند و ميشود و پسران به شکار ميمي

آورد و از نید و اگر پسر شد از در تیر و کمان بیاویزید. مادر دختري به دنیا ميآویزان ک
دارد و کنند؛ اما همسایۀ آنها از روي بدطینتي عروسک را برميدر عروسکي آویزان مي

گردند و از دور تیر و کمان را گذارد. پسران از شکار برميتیر و کمان جاي آن مي
کند، این بار پس از اینکه آق پامئق برادران را پیدا مي روند.کنند و ميبینند؛ قهر ميمي

شوند. در این مرحله نیز آق برادرها است که باعث سرگردانیش مينوبت خباثت زن
برادرها را به شود و زنها، همسر پادشاه ميپامئق پس از پشت سر گذاشتن سختي

 قهرمان به کمک پبرزني نقشه هايرساند. در قالاندر سلطان، خالهسزاي کردارشان مي
یابد کشند؛ اما پسر با کمک بلبل و پري و دیو سپید نجات ميشان را ميقتل خواهر زاده

دار، دو زن بدجنس، شوند. در قصه یاغشي ییگیت برگيها مجازات ميو در نهایت خاله
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ند اما کنند تا پسرهاي تاجر را بکشد تا ثروتشان را به دست آورپیرزني را اجیر مي
دهد. این ضد کند و ثروت او را به پسران ميراهنماي پسران، پیرزن را به دره پرت مي

نیروهاي شر و اهریمني هستند که  تنزل یافته و انساني شده قهرمانان، نسخه
اي و دیني کارکردشان، جلوگیري از تحقق خیر و نیکي است. از آنجا که فرجام اسطوره

ها نیز تمامي بر پیروزي خیر بنا نهاده شده است در این قصهنبرد نیروهاي خیر و شر 
گذارند، ضدقهرمانان انساني با وجود دردسرها و موانعي که بر سر راه قهرمان مي

 شوند.مانند و خود نابود ميسرانجام ناکام مي
 ضد قهرمانان انسانی ضد قهرمانان غیر انسانی

زن  پبرزن نامادري پري اژدها دیو 
 برادر

 خواهر  نیزک

  *   *    اجکه جان

        * اوچ اویا

 دوغانینگاوچ
 سيکیچي

*        

   * *    * آق پامئق

بیرآدامینگ 
 اوچ قیزي

*        

 *   *     قالاندار سلطان

       * * کرم

        * کلجه باتئر

        * لي دووییک صفاتکه

    *  *  * دابرگيیگیتیاغشي

 گیرینتیجه. 5
اي و ها از عناصر اسطورههاي جادویي ترکمن نشان داد که این قصهبررسي قصه

است. یکي از بنیادیترین آنها، نبرد خیر و شر است که در بیشتر  الگوها تأثیر پذیرفتهکهن
ها قهرمانان اصلي و یاریگران آنها نماینده نیروهاي خیر، و دیوها، نیروهاي شر و قصه

صه هستند و در کنار آنها ضدقهرمانان انساني در نقش نیروهاي اصلي یا کمکي پلید ق
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ها تکرار کنند. نبرد قهرمانان و ضد قهرمانان در این قصهبراي نیروي شر ایفاي نقش مي
ها اي نیروي اهورایي و اهریمني در زمین است. قهرمانان این قصهملموس نبرد اسطوره

ن هستند. پایین بودن سن بیشتر قهرمانان بر این دلالت پسران و دختران نوجوان و جوا
کند که قهرمان/ نیروي خیر پس از پشت سر گذاشتن آزمونهاي دشوار، نبرد با مي

نیروهاي شر و پیروز شدن بر آنها به بلوغ و کمال خواهد رسید. سفر قهرمان از دیگر 
وجوي امر ا شر و جستهاست که قهرمان را در رویارویي بالگویي این قصهعناصر کهن

دهد تا با غلبه بر نیروهاي اهریمني و مطلوب در مسیري پر نشیب و فراز قرار مي
 را دارد: . بیشتر این سفرها این الگوي مشابه و تکرار شوندهجادویي به مقصود برسد

 روج قهرمان از خانه به دلیل ربوده شدن خواهر)ان( یا برادر)ان( و همسرخ-
در  رو رفتندباد، فتندباد و گر ر: گذر از بیابان، گم کردن راه خانه،آزمونهاي دشوا -

 آب و چاه
 ریگرانکمک گرفتن از شيء جادویي و یا -
 نبرد با نیروهاي شر -
 هاشده یافتن و نجات ربوده -
 پیروزي بر شر -
 ال و ثروتمازدواج یا رسیدن به مقام و  -
 بازگشت به خانه -

حل تدریجي و تکویني تکامل قهرمان در نبرد با نیروهاي فرایند سفر، نمودي از مرا
آغازین عزیمت براي رسیدن به امر مطلوب و در عین  خروج از خانه، نقطه شر است.

امن و تعادل است. گم کردن راه خانه،  حال آغاز بحران است؛ چرا که خانه نقطه
اني، آشفتگي و عدم بیابان،گردباد و تندباد و فرو رفتن در آب و چاه بر وضعیت بحر

تیغ  کند. این آزمونهاي دشوار، که گاه قهرمان را به لبهخودآگاهي قهرمان دلالت مي
آید و در این راه قهرمان برد، گویاي این است که زدودن شر به آساني به دست نميمي

باید همه توش و توان و بصیرت خود را به کار گیرد. توسل به جادو و پیکرگرداني، 
الگویي تقابل خیر و شر است و بر این اي و کهنهاي اسطورهي دیگري از بنمایهنمودها

کند که قهرمان/ نیروي خیر در مراحل گوناگون نبردش، توسط نیروهاي دلالت مي
ها پایان خوش دارند و در آنها خیر به همه قصهشود. فرازمیني هدایت و تقویت مي
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تکاملي  ها، قهرمان در آخرین مرحلهیشتر قصهشود. در برسد و شر نابود ميپیروزي مي
ماند که گردد و در چند مورد در شهري ميسفرش به خانه )محل امن و تعادل( باز مي
 ازدواج کرده یا به مقام و ثروت رسیده است.

 نوشتپی
 هاي ترکمنياي از قصهمجموعه. 1

2. Ejekejan  

3. uc uya 
4. üč dogānyn kičisi 
5. ᾹK Pāmyk 
6. Bir ādāmi n üč gyzy 
7. Kālān dār söliān 
8. kerem 
9. kelja Bātir 
10. keyik sifātly deu 
11. yāğšy yigit hem bergidār ādām 

 فهرست منابع
یک جمعیت ترک  مطالعه سازمان اجتماعی: های یموتترکمن (1385) ؛ویلیام. آیرونز، جي

 افکار.: محمدامین کنعاني، تهران ، ترجمهزبان در آسیای مرکزی
 .، تهران: مؤلفهاتاریخی ترکمن ای بر پیشینهمقدمه (1383) ؛راد، گنُبد دُردياعظمي

 .چشمه: کتایون مزداپور، تهران با مقدمه تازه به تازه، نو به نو، (1385) ؛افشاري، مهران
 .سروش: اني، چ دوم، تهرترجمه جلال ستار. رساله در تاریخ ادیان (1376) ؛الیاده، میرچا
ط فارسي توسط خ، برگرداننده به لارترکمنلر باراداقی ییغیندی کیتاپ (1395) ؛اونق، چرکز

 مؤلف، ناشر: مؤلف.
 .نشر آگه: ، چ هشتم، تهرانپژوهشی در اساطیر ایران (1389) ؛بهار، مهرداد

 .توس: اي، تهراندرهفریدون ب ، ترجمههای پریانشناسی قصهریخت (1368)؛پراپ، ولادیمیر
: اي، تهرانفریدون بدره ، ترجمههای پریانهای تاریخی قصهریشه (1371) ؛----------

 .توس

 .ساطیرانتشارات ا: تهران، ترین قسمت اوستاگاتها، قدیمی (1389؛ )پورداوود، ابراهیم
 .علمي و فرهنگي: ، تهرانهای جادوییشناسی افسانهریخت (1387؛ )خدیش، پگاه
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: هرانتترجمه جلال ستاري، چ دوم، ، های پریوارزبان رمزی قصه (1386؛ )دلاشو، لوفلو
 .توس

 پنجم، تهران: مرکز.ستاري، چ، ترجمه جلال رمزهای زنده جان( 1394دو بوکور، مونیک؛ )
لوم عپژوهشگاه : چ دوم، تهران. پیکرگردانی در اساطیر (1388؛ )رستگار فسایي، منصور

 .ات فرهنگيانساني و مطالع
 م، تهران: سخن.، چ دوهای ایرانیآیین مغان: پژوهشی درباره دین (1384رضي، هاشم؛ )

 .مؤلف: جا، بيپژوهشهایی در ادبیات ترکمن (1377؛ )سارلي، ارازمحمد
 .مرکز: ، تهران5چ . سیمای زن در فرهنگ ایران (1388؛ )ستاري، جلال

 ان.دست: ترجمه مهرانگیز اوحدي، تهران ،فرهنگ نمادها (1389؛ )سرلو، خوان ادواردو
: هرانترجمه منوچهر خدایار محبي، ت، تاریخ مختصر ادیان بزرگ (1346؛ )شاله، فلیسین

 انتشارات دانشگاه تهران.
: ، تهرانترجمه سودابه فاضلي، چ دوم ،فرهنگ نمادها (1387؛ )گربران، آلن. شوالیه، ژان
 .جیحون

 ، تهران: نشر روزگار.ارسیفهای بلند عامیانه قصهبوطیقای  (1395ي، سکینه؛ )عباس
د، چ کاظم فیروزمن ترجمه، شاخه زرین: پژوهشی در جادو و دین (1392؛ )فریزر، جورج

 .آگه: هفتم، تهران
 .خوارزمي: نجف دریابندري، تهران ترجمه، افسانه دولت (1362؛ )ارنست، کاسیرر

 .فتابروپناه، مشهد: نشر گل آه شادي خس، ترجمقهرمان هزار چهره (1385کمبل، جوزف؛ )
: نترجمه ملیحه کرباسیان، تهرا، فرهنگ مصور نمادهای سنتی (1379؛ )سي. کوپر، جي
 .فرشاد

و مفاخر  انجمن آثار ، تهران:2، ج تاریخ، فرهنگ و هنر ترکمان (1383؛ )معطوفي، اسدالله
 .فرهنگي
 انتشارات دانشگاه تهران.، تهران: مزدیسنا و ادب پارسی (1338؛ )معین، محمد
چ دوازدهم، ژاله آموزگار و احمد تفضلي،  ، ترجمهشناخت اساطیر ایران (1386؛ )هینلز، جان

 .تهران: نشر چشمه
 .جامي محمود سلطانیه، تهران: ، ترجمهیشهاانسان و سمبول (1387یونگ، کارل گوستاو؛ )

مرزي، مشهد: آستان قدس راف، ترجمه پروین چهار صورت مثالی (1368؛ )-------------
 .رضوي
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